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   با رويكرد زبانشناختيي دن كيشوت سبك شناسي ترجمهبررسي 

  اثر محمد قاضي) با تأكيد بر ديباچه(

  

  1رضا بردستاني

  ي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتيدانش آموخته

  
  12/4/92  :رشيخ پذيتار  21/1/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

اي تازه بر روي اثري است كه پس از دنِ دريچهي هر اثر، گشوترجمه
اي بديع و بليغ آماده پيمودن مرزها خود را براي رويارويي با زبان و انديشه

نخست زبانِ . خيزدمترجم در برابرِ دو زبان به تكاپويي ارزشمند بر مي. كند مي
اصلي اثري كه به ترجمه ي آن مبادرت ورزيده است و ديگر زباني كه بايد 

هر اثرِ ترجمه شده مي تواند گونه اي از . ريافت هاي خود را با آن منتقل كندد
تغييرِ زباني و فرهنگي محسوب شود كه با گذر از دانشِ زبانيِ مترجم حاصل 
آمده است و در واقع هر اثرِ ترجمه شده را ـ با كمي اغماض ـ مي توان خلق و 
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ثرِ مبدأ مي پذيريم ريشه در اآفرينشي نو به حساب آورد؛ حتي با وجود اين كه 
  .دارد

ي محمدِ قاضي، كيشوت، يكي از نوادرِ ادبيات جهان با ترجمهدن
رعايت . تواند نماد و معياري براي سنجش پارامترهاي مهم در ترجمه باشد مي

امانت در ترجمه ي كلمات، دخالت هايي مؤثّر بدون صدمه زدن به ماهيت اثر 
ي همخوان با فضاي رمان، برگزينِ بهترين شيوه در انتخاب واژه، انتخاب سبك

تر، بهره بردن از هوش و ذكاوت ذاتي در در آرايش جملات و از همه مهم
حفظ اصالت اثر و نيز پاي بندي به ساختارِ منطقيِ رمان، برخي از ويژگي هايي 
است كه در مقايسه با متوني كهن از زبان و ابيات فارسي بهتر و بيشتر رخ 

هايي از سبكِ محمد در اين مقاله مي كوشيم تا با بررسي گوشه. ندنمايا مي
ي اين اثرِ نفيس، برخي از جلوه هاي زبان شناختي اثر را كه قاضي در ترجمه

  .بسيار هنرمندانه و استادانه رعايت شده است؛ معرفي كنيم

 سبك شناسيِ ترجمه، بررسي زبانشناسانه، ديباچه نويسي، :ه هاكليدواژ
  .ت، محمد قاضيدن كيشو

  

  مقدمه

را بـا  ) درگذشـت (1376تـا  ) تولـد (1292ي سال هاي  قطع به يقين فاصله   محمد قاضي 
البته ممكن است حوادثي كه در زنـدگي قاضـي       . هاي زجرآوري پشت سر گذاشته است     چالش

و در سنواتِ مختلف رخ داده است، در زندگيِ بسياري از افراد شبيه يا حتـي بـدتر از آن روي                   
از دست دادن پدر و مادر در سنين قبل از دبستان ـ پدر را مـرگ و مـادر را فـيض     . باشدداده 

االله بيگي از او گرفت ـ زندگي در شهري كه براي ذكاوت و جويندگيِ او كوچك بود ـ مهاباد ـ    
ي تحـصيل امـا نقطـه ي عطفـي بـود كـه بعـد از آشـناييِ او بـا          مهاجرت بـه تهـران و ادامـه       

ستين آموزگار او در زبان فرانسه و از كردهاي عـراق ـ بيـشترين تـأثير را     عبدالرحمن گيوـ نخ
نخـست  : قاضي دو اتفاق را در زندگيِ خود خوشĤيند مي يابد    . ي علميِ او بر جاي نهاد     بر آينده 

ارادت و آشنايي با پروين اعتصامي و ديگر ملاقات با بزرگ علوي در سفري كه به اروپا داشـته                
يد جزيي از روحياتِ شخصي او به حساب آورد كه دوسـت داشـت ادبيـات                است و اين ها را با     

بخواند، اما از دانشكده ي حقوق فارغ التحصيل شد و ديگر اينكه با وجـود فـارغ التحـصيلي از            
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در روزشـمارِ زنـدگيِ   . دانشكده ي حقوق دانشگاه تهران ارتباطِ شگرفي با ادبيات و شعر داشت 
 بـه چـشم   1354 و 1347 دست دادنـي هـم در سـال هـاي     محمد قاضي دو نقطه ي سياهِ از     

خورد؛ ايران ـ همسرش ـ را و تارهـاي صـوتي اش را، يكـي آرام را از او گرفـت و ديگـري         مي
  .آرامش را

ي آغازيني بود بر مـسيري كـه در طـي راهِ پـر               ويكتور هوگو نقطه   كلودِ ولگردِ ي  ترجمه  
ام هايي كه اگر محمد قاضي كمرِ همت به         نام هاي بزرگي خودنمايي مي كند، ن       پيچ و خم آن   

برگردانِ آن ها به فارسي نبسته بود تا همين روزگارِ اخير هم فارسي زبانان از آشنايي با از آن                   
 اگزو پري ـ حتي اگر تعـداد ترجمـه هـايش از     شازده كوچولوياز . آثارِ گرانقدر بي بهره بودند

 تـا   اينياتسيو سيلونه  شرابِ از نان و  نتزاكيس و    نيكوس كاز  زورباي يونانيِ صد هم فراتر رودـ تا      
ي قاضي  هاي هنرمندانه نيك مي دانيم براي برشمردنِ برگردان     ... .  روبرل مرل و   ي مالويلِ قلعه

مجالِ يك مقاله بسيار اندك است، اما در ميانِ تماميِ آثاري كه از مسيرِ ذهنيِ محمـدِ قاضـي             
دن كيـشوت   و داسـتان ترجمـه كـردنِ    دن كيـشوت  به نفسِ خواننده گره خورده است، رمانِ   

ي عطفـي اسـت در ترجمـه، تغييـرِ رويكردهـاي            خود حكايتي است شيوا كه بي ترديد نقطـه        
ي ترجمه و آغازِ فصلِ نويني از تغييراتِ بنيادين در نگاهِ مترجمان و آثاري كه در صددِ ترجمه                

  .آن بر مي آمده اند

و ...«:نكه بوي شرقي مي داده است بر مي گزينـد         سروانتس را قاضي براي اي     دن كيشوتِ 
من به داستان دن كيشوت ـ شـايد از آن   . پس از آن نوبت به دوره ي كاملِ دن كيشوت رسيد

ــر داشــتم و در ســال هــاي       ــه ي واف ــوي شــرقي مــي داد ـ علاق -18جهــت كــه بيــشتر ب
  2»...سناريويي از آن را ترجمه كرده و 1317

يشوت بـه تأييـدِ دكتـر مـوريس بـاردن ـ اسـتاد ادبيـات         كي دنمحمد قاضي در ترجمه
از دن  «.كنـد ـ اعتماد مـي   ) اسپانيايي و پرتغالي  (دانشگاه ليون و متخصص در زبان هاي ايبري         

كيشوت دو ترجمه ي مختلف به زبانِ فرانسه در اختيار داشـتم و بنگـاه انتـشاراتي نيـل هـم                     
 Louis(پيش بـه وسـيله ي لـويي ويـاردو    ترجمه ي ديگري از آن اثر بزرگ را كه در صدسال 

Viardot (1800-83)(   سنِ  ...ـ اديب فرانسوي ـ صورت گرفته بود از پاريس بـراي مـن آورد حـ
اي بـر   ديگر آن ترجمه اين بود كه استادي چـون دكتـر مـوريس بـاردن، مقدمـه ي فاضـلانه                   

 ي مختلـف از     ي لويي وياردو نوشته و در آن شرح داده بود كه پنجاه و شـش ترجمـه                 ترجمه
دن كيشوت به زبانِ فرانسه را به دست آورده، همه را به دقت خوانده و از ميانِ همه ي آن ها                     
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من چنـين متنـي را بـراي كـار          ...ترجمه ي وياردو را بهترين و امين ترين تشخيص داده است          
خود از هر جهت مناسـب تـر از دو مـتنِ ديگـر ديـدم و از روي همـان بـه ترجمـه ي كتـاب                  

  3».تمپرداخ
حال اين كه چرا در بينِ انبوهي از ترجمه هاي محمد قاضـي بـه يكبـاره دن كيـشوت را                     

نخست متنِ اصـلي    : نقطه اوج و عطفِ كارهاي او بر مي شماريم، از دو زاويه قابل بررسي است              
ي بسياري از محققّان نخـستين رمـان، يـا بـه عبـارت             به عقيده «و خودِ رمان دن كيشوت كه       

هـاي بـي شـماري      ي ترجمه ين رمانِ مدرن است و به همين اعتبار و با ملاحظه          تر نخست دقيق
كه اين اثر را در زمان كم شهرتي جهاني بخشيد، شايد بتوان دن كيشوت را نخـستين رمـاني                   

تـر  ي مهـم  و نكتـه 4»مـي خوانـد، راه يافـت   »ادبيات جهـان «دانست كه به كانون آن چه گوته      
در . هاي ادبي است كه بر آن نوشته شده اسـت          اين اثر، تحليل   ي ماهيت ادبي و واژگاني    درباره

كارلوس فوئنتس كه خود را وارث اين رمـان مـي دانـد، بـر ايـن عقيـده اسـت كـه            «اين ميان 
هايي چون چند صدايي و عدم قطعيت، دن كيشوت را در مقامي بالاتر از هر نمونـه ي                   ويژگي

   5».مشابه در ادبيات جهان قرار مي دهد
سـه  «.اي ديگر به برخوردِ خاصِ مترجم با برگردانِ اين اثـر مـرتبط اسـت              ز زاويه بررسي ا 

سـه سـال زمـان يعنـي بايـد در يـابيم متـرجم در ترجمـه بـا               . 6»سالِ تمام زحمـت كـشيدم     
گاه مي شد كـه بـراي پيـدا كـردنِ معـادل زيبـا و                «.هاي فراواني رو به رو بوده است       دشواري
ا فكر مي كردم و از ارباب ذوق و اهل فـن اسـتمداد مـي     كلمه اي روزه  ] و نه مناسب  [متناسب

  7».نمودم
اي كـه قاضـي از آن   ي واژگاني گـسترده استمداد از ارباب ذوق در كنار ذوقِ سليم و دايره     

برخوردار بوده است باعث مي شود در اين اثرِ داستاني بـا ارزش، تنهـا بـا خوانـدن ديباچـه و                      
اب، به صورتي كاملاً ناخودآگاه، به اين مهم پـي ببـريم،      ي كت اي در باره  بدون هيچ پيش زمينه   

ي محمد قاضي ريشه در قرونِ ماضي دارد و كلمات به خوبي گواهي مي دهنـد                متنِ با ترجمه  
ي بيـست شمـسي هـم ترجمـه شـده باشـد، فاصـله اي        كه اين متن، حتي اگر در اوايل دهـه   

نوشتارهايي كه بـه دريافـتِ درسـتي از    كم نبوده اند   . دويست سيصد ساله با زمانِ معاصر دارد      
قاضي به دليلِ تسلطّ    «: اين متن رسيده اند و با اعتمادي خاص بر اين نكته اشاره كرده اند كه              

، توانـسته تـا حـد    ]نه به عنوانِ زبان مادري كه به عنوان يـك زبـانِ تخصـصي           [بر زبان فارسي  
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 مي بخشد به ترجمه انتقـال        و عمق  بعدزيادي اين ويژگي ها را كه به تعبير اسپيتزر به زبان            
 اما در بيان يك نكته ـ سهواً ـ كوتاهي كرده اند و آن ايـن كـه متـرجم اثـر را بـا روحِ        8».دهد

حاكم بر آن به زبانِ فارسي برگردانده است يعني بي راه نيست اگر ادعا كنيم سروانتسي ديگر                 
نويسي و باز آفريني كرده،  به نـوعي         زكه زبانِ پارسي را به خوبي مي دانسته است اين اثر را با            

  .دن كيشوتي ديگر و اين بار به زبانِ سليس و روانِ فارسي آفريده است
ظرائفِ زبـاني ايـن اثـر آن گـاه بـراي            «باختين، فوكو، و فوئنتس هر كدام بر اين نكته كه         

رنـد و   ؛ تأكيـد دا   9»ي آن را با دنياي فلسفي رمان كشف كنيم        شود كه رابطه  خوانده روشن مي  
ي سـي آفريـده     تنها تسلطّ زباني نبوده است كه اين شاهكارِ دنياي ترجمـه را در اوايـل دهـه                

نخستين چالش مترجم، عبارتِ آغازينِ ديباچه ي كتاب به قلمِ خودِ نويسنده و خطـاب               . است
اي خواننده ي فارغ ( Lecteur inoccupe:جمله اي كه چنين آغاز مي شود«. به خواننده است

   در فرهنگ هاي فارسي چندين معني نوشته شده inoccupe براي واژه ي فرانسوي)البال
 از همـين    10»...بود، از قبيل غير مشغول، بيكار، غير گرفتار، آزاد وقت، بـدون مـشغله امـا               

تمامي لغات پيشنهادي در فرهنگ هـاي       » فارغ البال «دقّت و حدت، خواننده متوجه مي شود        
هاي پيشنهادي هيچ كدام اثر بخشي و كاركردِ فارغ البال را           ا واژه فارسي را پوشش مي دهد، ام     

شـاعري طبـع روان     «به تنهايي دارا نيستند اينجـا اسـت كـه بايـد قبـول كـرد همچنـان كـه                   
، ترجمه نيز تنهـا بـا سـواد داشـتن و زبـان بيگانـه         »ـ نه معاني نه بيان مي خواهد       خواهد مي

 البته شرايط لازم اند ولـي كـافي نيـستند، متـرجم         دانستن ميسر نيست، و علاوه بر آن ها كه        
ي ترجمه و استعداد خاص اين كار را توأم با ذوق سليمِ شعر شناسي و زيبـا             بايد ذوق و قريحه   

  11».پسندي داشته باشد
در كلامِ قاضي مي توان تعابيرِ معادلي براي شعر شناس بودن و زيبا پسند بـودنِ متـرجم              

ي كـلام و  ژه را معادلِ درك مفاهيمِ عميقِ هنري و رعايت موازنـه يافت؛ يكي اين كه اين دو وا   
حتي مي توان شعر شناسي و زيباپـسندي را معـادلِ عبـارتي دانـست از                . ماهيت متن دانست  

  :خواجه ي شيراز كه مي سرايد
 چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطا است        

  

  

 سخن شناس نه اي جان من خطا اين جا اسـت          
  

  

، شاعر، نويـسنده و نقـّاش معاصـر؛ شـعر شناسـي و زيبـا         )1307-1359(سهراب سپهري 
خوشنويـسي ورزيـدگي در   «:ي خط و خوشنويسي اين گونه معنا مي كنـد پسندي را در مقوله   
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گوشـه ي انـزوا    . صفاي دل مـي خواهـد     . ترك آرام و خواب مي خواهد     . كاربردِ قلم مي خواهد   
 و خواب، و ورزيدگي در كـاربردِ قلـم بـه     گوشه ي انزوا،  صفاي دل، ترك آرام        12»...خواهد مي

شناسي و زيبا پسندي در خوشنويـسي كمـك شـاياني خواهـد كـرد، هـر چنـد در              ]خط[شعر
آفرينش هر اثرِ هنري حتي ارائه ي يك ترجمه ي فاخر هم مترجم به گوشه ي انزوا و صـفاي                

  .دل و ترك آرام و خواب نيازمند است
ايـم زيـرا دن     ه خلاصـه اي از داسـتان پرهيـز كـرده          در اين مقدمه اساساً از آوردنِ هرگون      

هـاي  ي دن كيشوت و ترجمهدرباره. اي، آشنا و نزديك به ذهن است   كيشوت براي هر خواننده   
ي محمد قاضي در ابعادِ مختلف بحث و قلم فرسايي هـاي            گوناگون، خاصه برگردانِ هنرمندانه   

ني و زبان شناختي با تكيـه بـر ديباچـه و    بسياري شده است اما رويكردِ اين نوشتار بررسيِ زما  
اگرچـه در ايـن     . برخي از جاي هاي كتاب است كه ما را به اعجاب و تأييد رهنمون مي سـازد                

مقاله به بازترجمه هايي كه مكررّ بر روي يك اثر انجام مي شود نخواهيم پرداخت اما پـيش از                  
ي دن نظرِ مهدي غبرايـي ـ در بـاره   ورود به متنِ اصلي تنها اشاره اي خواهيم داشت به اظهارِ 

ي برخـي آثـار، بـه بـاز     ي قاضي ـ به عنوانِ مترجمي كه عـلاوه بـر ترجمـه    كيشوت و ترجمه
  :13ي آثاري كه قبلاً ترجمه شده بوده اند نيزمبادرت ورزيده است ترجمه
ايران كه در ساير كـشورهاي جهـان يـك           ترجمه دوباره متون كلاسيك ادبي نه تنها در       «

اين است كه وقتي از عمر ترجمه يك اثر          واقع، در اروپا رسم بر     در .م به شمار مي رود    جور رس 
آثار جك لندن نيز در رديف رمان هـاي          .دوباره ترجمه مي شود    بيست يا سي سال مي گذرد،     

مـي كـنم،    رتـصو  . از ايـن قاعـده مـستثني نيـست        كلاسيك جهان به شمار مـي رود و طبعـاً         
اول اين كه زبـان انگليـسي روز    .ك از چند جهت حائز اهميت است      هاي كلاسي بازترجمه رمان 

به روز در حال پيشرفت است و طبعا وقتي بيست سال از عمر يك ترجمه انگليسي مي گـذرد               
 .زبان به انـدازه كـافي ورز آمـده اسـت           و مترجم بخواهد دوباره آن را از انگليسي ترجمه كند،         

ط فعلي، اين مجال را به مخاطب و مترجم مـي دهـد   شراي ترجمه دوباره يك متن در   بنابراين،
نكته ديگـر ايـن كـه     .تر از دوره هاي گذشته مطالعه كنندكه اثر را به مدد زباني پخته و كامل       

هاي گذشته، نقايـصي وجـود داشـته اسـت كـه ايـن بازترجمـه                هاي مترجمان دهه  در ترجمه 
هاي قبل، مترجمان زبـده اي      دورهدر   .تواند در مرتفع كردن اين نقايص نقش داشته باشد         مي

آثـار درخـشان ادبيـات كلاسـيك را ترجمـه            ...پرويـز داريـوش و     ،د قاضي محمچون زنده ياد    
البتـه در مـورد بعـضي        . اشكالاتي وجود داشته اسـت     قطعاً ها،منتهي در اين ترجمه    .اند كرده

                                                 
  

  



٩        اثر محمد قاضي) با تأكيد بر ديباچه(  با رويكرد زبانشناختي ي دن كيشوتسبك شناسي ترجمهبررسي 

 ـ   .اين كار لازم نيست   »دن كيشوت «ترجمه هاي قديم مثل      ايـن   قاضـي در  د  زيرا ترجمه محم
ت نمـي  أت را بر ديگر مترجمان بعد از او تمام كرده و كـسي جـر  حج ترجمه، به معني واقعي، 

هرچند كه اشكالاتي هم در مـتن قبلـي بـه چـشم              .كند به سراغ ترجمه دوباره اين متن برود       
ايـن اثـر را      ترديدي نيست كه كمتر مترجمي مي توانـد بعـد از قاضـي بـه شـيوايي او،                  بيايد،
  14».ه كندترجم

تر اين ترجمه، تكيه بر مباني خاص زبان شناسي قطعاً مـا را بـه            براي بررسي بهتر و دقيق    
اما . ي يك سويه نگري خواهد افكند، مضافاً اينكه به قدر كافي به آن پرداخته شده است               ورطه

ي واژگاني و نيز لغاتي كه گاه بسيار در مـتن خـوش نشـسته اسـت،      با دست گذاشتن بر دايره    
 و ايراني پهلواني هايداستان و هارمانس و كيشوت دن داستان موضوع نزديكي«واهيم ديد خ

 خيلـي  بود، برگزيده خود ترجمة براي قاضي كه زباني تا شد سبب آثار اين هاي زبانيويژگي

  15».شود شناخته اثر اين قوت نقطة عنوان به ميان منتقدان در زود
  

  ديباچه

اي تـازه بـه دن كيـشوتِ سـروانتس،      ث مـي شـود تـا از زاويـه         آنچه بيشتر از هر چيز باع     
ل مـا را بـه سـمتِ                 ي محمد قاضي بپردازيم ديباچه    ترجمه ق و تأمـ اي است كه با اندكي تعمـ
اين رهنمون نبايد ذهن را به      . هايي از دورانِ كلاسيك ادبيات فارسي رهنمون مي شود        ديباچه

دانـيم از منظـرِ زمـاني اگـر آغـاز و             كند، زيرا مي   شباهت و مقابله و حتي تأثير پذيري متوجه       
بدانيم، در اين سوي مرزها و در       . م1615تا  . م1600انتهاي نگارشِ اين رمان را بين سال هاي         

وضع علوم از سده ي دهم تـا         «16سرزمين پارسي زبانان، بر مبناي تقسيم بنديِ ذبيح االله صفا         
عقلي در ايـران و انتقـالِ آن بـه كـشورهاي     ي سده ي دوازدهم عهد انحطاط دانش هاي        ميانه

ي نهايي دانش هـاي مـذهبي دوازده اماميـان در قلمـرو دولـت               مجاور و دورانِ ترقيّ و توسعه     
 خبـري  تـاريخِ بيهقـي  در اين دوران و همزمان با آفرينشِ دن كيـشوت، نـه از         17»صفوي است 

در ايـن دوره كتـابي بـه    . هسياست نام ـ رخ مي نمايد و نه   تاريخ بلعمي ، نه   چهار مقاله است نه   
دورانـي كـه    .  و داستان هاي بيدپاي نيز ديده نمي شـود         كليله و دمنه  ي  نزديكي مقام و مرتبه   

ــراي    ــق دارد و مجــالي ب ــن دســت تعلّ ــاب هــايي از اي ــه فرهنگنامــه نويــسي و كت سراســر ب
  .هايي كه در قرون ماضي شاهدِ آن بوديم، فراهم نيامده است آفرينش
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ابـو  (تاريخِ بلعمـي ، )نصراالله منشي(كليله و دمنهي ين بررسي به ديباچه در بخشِ نخستِ ا   
داسـتان هـاي بيـد      ،  )نظـامي عروضـي سـمرقندي     (چهارمقالـه ،  )علي محمد ابن محمد بلعمي    

، )عنـصرالمعالي (قابوسـنامه ،  )ابوالفـضل بيهقـي   (تاريخ بيهقي ،  )محمد ابن عبداالله البخاري   (پاي
رسـاله  ، )هجويري(كشف المحجوب، )م الملك طوسيخواجه نظا(سياست نامهسعدي،  گلستان  

خواهيم پرداخـت زيـرا معتقـديم از      ) زيدري نسوي (نفثه المصدور و  ) ابوالقاسم قشيري (قشيريه
د                     يك سو دن كيشوتِ سروانتس به نوعي ديباچه نويسي را بر پايه ي همان نظـري كـه محمـ

 كرده است و از سوي ديگر       قاضي را مجاب كرده بود كه از روحي شرقي برخوردار است رعايت           
مترجمِ اثر بر پايه ي آشنايي با همين ديباچه ها توانسته است بـه خـوبي ايـن ديباچـه را بـه                      
شاهكاري بي بديل در فنّ ِ برگردان يك متنِ غيرِ فارسـي و نمونـه اي فـاخر در ترجمـه بـدل           

  .كند

، پرتـو افكنـدن و      كـشيدن   ديپاته به معني زبانـه    / اين واژه از ريشه پهلوي ديپ     «؛  ديباچه
اي از ديباي خسرواني و پوشش ويـژه          در فارسي دري، ديباچه به معني جامه      . درخشيدن است 

سبب آنكه    اند و به    گذاشته  گفتند كه روي جامه ديبا مي       اي تزييني مي    شاهان است؛ نيز به تكهّ    
ديباچـه را   . نامنـد   يابد، آن را ديباچـه مـي        زينت كتاب بيش از هر چيز در مقدمه آن نمود مي          

  18».اند گفتار، سرآغاز، سردفتر، مقدمه و خطبه نيز ناميدهديباجه، پيش
هـايي كـه يـك    ارائه شده است و نيز مؤلّفه) Prologue(با توجه به تعريفي كه از ديباچه 

چنـدان بـه   ) الفنـون   التاج و كشاف اصطلاحات ه   در :ك به .ن(ديباچه بايد از آن برخوردار باشد     
هـاي  اي به سبك و گونه ي ديباچـه       ك اثرِ داستانيِ مدرن بخواهد ديباچه     ذهن نمي رسد كه ي    

نوشته شده بر كتبِ علمي، ادبي و تاريخيِ فارسي داشته باشد، به نحوي كه بخـشي از رئـوسِ                   
زيـرا رئـوسِ برشـمرده      .  نيز در آن به بهترين وجه رعايت و گنُجانيده شود          19ثمانيه ي مشهور  

نگـاري   بندي بيشتر درباره ديباچـه   اين تقسيمريفي علمي دارد و شده در بابِ ديباچه بيشتر تع     
در متون ادبي، نويسندگان اصولاً بيـشترين       نيز نيك مي دانيم كه      . متون غيرادبي مصداق دارد   

اي كه ديباچه نمايـانگر        به گونه  ،نده ا گرفت  مهارت و تلاش خود را در نگارش ديباچه به كار مي          
حتـّي  . كتاب بوده و گاه به تنهايي ارزش ادبـي داشـته اسـت    نگارش نويسنده يسبك و شيوه 

هـاي گلـستان سـعدي، كليلـه و           ديباچه. آمده است   به حساب مي  ) درسنامه(گاه متني درسي    
گانه ظهوري ترشيزي بر سـه كتـاب وي بـه             هاي سه   ديباچه. اند  نامه از اين گونه     دمنه و مرزبان  

. هاي ادبي متأخر هستند     هاي ديباچه   نيز از نمونه  هاي نورس، گلزار ابراهيم، و خوان خليل          نامه
                                                 

  

  



١١        اثر محمد قاضي) با تأكيد بر ديباچه(  با رويكرد زبانشناختي ي دن كيشوتسبك شناسي ترجمهبررسي 

ظرافـت،  : ، مـي گويـد  )دن كيـشوت (ي ايـن ديباچـه  اي، خواندنِ دوباره اما با هر نگاه و انديشه     
ي نگارش، صورتي كلي از تمامِ آنچـه در پـي خواهـد             دقت، قدرت طبع آزمايي، سبك و شيوه      

  .مجمل به وضوح قابل درك و فهم استي آمد و هدف و آرمانِ غاييِ نويسنده در اين ديباچه
دليلِ اساسيِ نگارشِ ايـن ديباچـه را هـم اگـر ناديـده انگـاريم و ريـشه هـاي تـاريخي و                    

هاي مشابهِ آن را نيز از نظر دور بـداريم، هرگـز نخـواهيم توانـست از اسـتيلاي محمـد                      نمونه
لا در نهـادِ قريحـه   هاي فارسي درگذريم كه اگر اين اسـتي قاضي بر اصول كلي حاكم بر ديباچه 

ايِ مترجم نضج نگرفته بود، قطعاً از زمره ي محالات بود كـه بتوانـد ترجمـه اي ايـن چنـين                      
  .ي فارسي زبانِ دن كيشوت ارائه دهددقيق، ظريف و فني به خواننده

محمد قاضي ـ تنها به عنوانِ مترجمِ دن كيشوت ـ آن گونه كه در خـاطراتِ خـود، از بـر      
 بيت شعر را كتمان نمي كند، سرودن شعر را نيز از جمله دغدغه هـاي       50,000بودنِ بيش از    

آميز كلاسيك فارسـي را     دوست داشتني خود بر مي شمارد و ارتباطِ تنگاتنگ با متون مفاخره           
وي در برگردانِ منظم، منـسجم و درخـورِ         . ي مطالعاتي خود مي پندارد    بهترين بخش از دايره   

ي مطالعاتي را به كار مي بندد تـا كمتـر كـسي بتوانـد                آن دايره  ي ارزشمند اثراتِ  اين ديباچه 
حتي حدس بزند كه مترجم در آن چه انجام داده است يا در واژگاني كه برگزيده اسـت، ذوق                   

  .ي او همراه و ياوري سايه به سايه نبوده استو قريحه
لاسيكِ فارسي  ي دن كيشوت و مقايسه با يكي از ديباچه هاي ادبياتِ ك           با خوانشِ ديباچه  

درخواهيم يافت كه ارتباط زباني خاصي بين آن دو برقرار است به گونـه اي كـه بـستگيِ غيـرِ      
قابلِ انكـاري بـا شـيوه ي متـرجم در برگـردان جمـلات، انتخـاب وزن و آهنـگِ مناسـب در                        

هاي دروني جملات دارد و نيز واژگاني كه ناخودآگاه ما را تا نقطه ي آغازينِ مـتن هـايي                    لايه
  .چون قابوسنامه، كليله و دمنه و مرزبان نامه به عقب مي راند

اي خواننده ي فارغ البال، اگر بگويمت من اين كتاب را ـ كه به مثابه ي فرزند طبع من  «
است ـ چنان زيبا و محتشم و سرشار از فكر و معني مـي خواسـتم كـه برتـر از آن بـه تـصور        

 ليكن اي دريغ كه من نتوانستم از قوانين طبيعـت      نگنجد، بي نياز به سوگند باور خواهي كرد،       
از اين رو، طبعي همچون طبعِ من       . سر بپيچم "گندم از گندم برويد جو ز جو      "كه به حكم آن     

عقيم و خودرو به جز داستان پسري خشكيده و نزار و پژمـرده و ناهنجـار و مـشحون از افكـار        
 پسري كه تنها در جـايي چـون         عجيب كه به هيچ خاطري خطوري نكردي، چه توانستي زاد؟         

زندان، كه مكان هر وضع ناموزون است و ميدان هر شايعه ي ناميمون، به وجود توانستي آمد،                 
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ي چـشمه  فراغت و راحت و امنيت مسكن و نزهت دشت و دمن و صفاي آسمان هـا و زمزمـه              
نماينـد و  سارها و آرامش فكر و روح همه در كارند تا عقيم تـرين خـدايان ذوق و شـعر بـارور         

اي بـسا كـه   . ثمراتي چنان شگرف به جان شيفته عرضه دارند كه وي را قرين خرسندي كنند           
پدري را فرزندي زشت و عاري از ملاحت باشد، مهر پدري چشم وي بر بندد تـا عيـوب پـسر                     
نبيند، برعكس، آن عيوب را فضليت و اصـالت پنـدارد و بـه عنـوان آيـاتي روشـن از هـوش و                   

ليكن من، كه گرچه به ظـاهر پـدر واقعـي دن كيـشوت              . تان خود برشمارد  ذكاوت وي بر دوس   
نمايم، جز پدر اسمي او نيستم، نه برآنم كه به شيوه ي عرف و عادت روم و نه چنـان كـه                       مي

با چشم گريان خواهانم تا بر عيوب اين طفلي كه           ي بس عزيز،  ديگران كنند، از تو اي خواننده     
اكنون كه تـو را  . شناسانم ببخشايي يا به ديده ي اغماض بنگري من او را فرزند خود به تو مي         

با وي نه قرابت است و نه رفاقت، اكنون كه تو را نيز چون محتشم تـرين مـردان جـاني آزاد و           
ون پادشـاهي  چ ـاكنون كه در چهار ديوارخانه ي خود نشسته اي، و هم           مختار در كالبد است،   

 هر كس به شهر خويش      "روا، و از اين مثل ساير كه        حاكم بر خراج گزاران خويش بر آن فرمان       
مـن معـاف     به خوبي آگـاه، و ايـن همـه تـو را از رعايـت جانـب حرمـت         "بود شهريار خويش  

دارند، مي تواني بي آن كه بيمي از سياست به جزاي بد گفتن و يا اميدي بـه خلعـت بـه                       مي
   20 ».استان بگوييسزاي نيك گفتن داشته باشي هر چه دلت بخواهد درباره ي اين د

چنين گويـد جمـع كننـده ي ايـن كتـاب       «:در ابتداي قابوسنامه و در ديباچه مي خوانيم       
زپندها، الامير عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير، مولي امير المـؤمنين              

بدان اي پسر، كه من پير شدم و ضعيفي و بي نيرويي و بـي توشـي            . با فرزندِ خويش گيلانشاه   
بر من چيره شد و منشور عزل زندگاني از موي خويش بر روي خويش كتابتي همي بينم، كـه           

اگر تو از گفتار مـن بهـره ي نيكـي نجـويي،             ...اين كتابت را دست چاره جويان بستردن نتواند       
جويندگانِ ديگر باشند كه شنودن و كار بستن ِ نيكي غنيمت دارند و اگرچه سرشت روزگار بر                

پس آن چه از موجب طبـع خـويش         ...  پسر پند پدر خويش را كار بند نباشد        آن است كه هيچ   
يافتم در هر بابي سخني چند جمع كردم و آن چه بايسته تـر بـود و مختـصرتر در ايـن نامـه                 

  21».پس اي پسر، هشيار باش و قدر و قيمت نژاد خود بشناس وز گم بودگان مباش... نبشتم
 آغـاز  اي خواننـده ي فـارغ البـال       دارند، يكي بـا     اين دو مقدمه در شروع يك وجه تفاوت         

 ولي در ادامه شاهديم تمامِ هـم و غـم ِ سـروانتس در اواخـر                 ،بدان اي پسر  شود ديگري با     مي
ق بـر ايـن اسـتوار    .ي قرنِ پـنجم ه و عنصر المعالي در ميانه ) ق.يازدهم ه (قرن هفدهم ميلادي  
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  .  حقيقي از متن سوق دهندبوده است تا خواننده را به خوانشي عميق و دريافتي
قطعِ به يقين توانايي دروني متن به همراهِ باريك بينـيِ متـرجم باعـث شـده اسـت ايـن                     

ه         چنين ديباچه  ي زيبايي در دسترسِ خواننده قرار گيرد اما به راستي اگر مترجمي بدون توجـ
 از چنـد    به متونِ كلاسيك ادبيات فارسي و عدم اطـلاع از ديباچـه نگـاري و اطـلاع نداشـتن                  

ديباچه ي شگرف در تاريخِ ادبيات دست به برگردانِ اين متن مي زد حاصلِ كـار بـاز هـم بـه                     
همين زيبايي و شگفت انگيزي مي شد؟ محمد قاضي گرچه بـه همـراه مـتن، روحِ حـاكم بـر                   
نگارشي كه قرار بوده است ترجمه كند،  به خوبي منتقل كرده اما ناگفتـه پيـدا اسـت از ابـزارِ               

  .موجود به خوبي بهره برده استزباني 
بدان كه ايـن تـاريخ   «:تاريخ بلعمي در بابِ سببِ تأليفِ كتاب با اين جملات آغاز مي شود       

نامه ي بزرگ است كه گرد آورد ابوجعفر محمد بن جرير طبري، رحمه االله، كه ملكِ خراسان                 
د بن بلعمـي، كـه      ابوصالح منصور بن نوح فرمان داد دستور خويش را، ابو علي محمد بن محم             

اين تاريخ نامه را، كه از آنِ پسر جرير است، پارسي گـردان هرچـه نيكـوتر، چنانكـه انـدر وي                   
چون اندر وي نگـاه كـردم، و بديـدم انـدر وي علـم هـاي بـسيار و                    : پس گويد . نقصاني نباشد 

 جهـد   هاي قرآن و شعر هاي نيكو، و اندر وي فايده ها ديدم، بسيار رنج بردم و               ها و آيت  حجت
  22».و ستم بر خويشتن نهادم، و اين را پارسي گردانيدم به نيروي عزّ وجلّ

 ـ       ...  «:سروانتس مي گويد   ليف ايـن داسـتان بـه رنـج و          أناگزيرم، به تو بگويم كه گرچـه ت
زحمت ميسرم شد، ليكن هيچ رنجي عظـيم تـر از رنـج تـدوين ايـن ديباچـه كـه تـو اينـك                         

ه براي نوشتن آن قلم به دست مي گـرفتم ولـي چـون              چه بسا ك  . خواني به نظر من نيامد     مي
چون اندر وي نگاه كردم،     « :ي تاريخ بلعمي مي نويسد    و نويسنده 23»...نمي دانستم چه بنويسم   

هـاي نيكـو، و انـدر وي    هـاي قـرآن و شـعر   ها و آيتو بديدم اندر وي علم هاي بسيار و حجت       
شتن نهـادم، و ايـن را پارسـي گردانيـدم           ها ديدم، بسيار رنج بردم و جهد و ستم بر خوي           فايده

 بعـدِ زبـاني و كـاربردِ واژه هـا كـه وظيفـه ي         اين دو متن و از زاويه و ديدگاهِ       به راستي در    »...
انتقالِ مفاهيم را به خواننده بر عهده دارند و از منظـرِ زمـاني كـه نزديـك بـه هشتـصد سـال                    

  اختلاف دارند چه تفاوتِ قابلِ ذكري به چشم مي خورد؟
كوتـاه، عميـق، آهنگـين و       . ي كوتاه بر مي خـوريم     هاي بيدپاي به اين ديباچه    در داستان 
هاي سحر انگيز كه خواننده را براي ورود به اقيانوسي از تعابير و مفاهيم آمـاده          مشحون از واژه  

سپاس و حمد و ثنا آن پادشاه را كه پرگار قدرت گردِ نقطه ي ارادت گـردان كـرد               «: مي سازد 
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ي هر طالبي نهان كرد تا هركه به گـام طلـب            تن جلال و عظمت خود را از ديدن ديده        و درياف 
در ميدان معرفت او بشتافت، از نهايات معارف او بجر هستي هيچ نشان نيافـت؛ و هـر كـه در                     
اين دريا كشتي فكرت پيش راند از جرايد حيرت جز قصايد حسرت نخواند و ذات جمـال او از                

  24» و افهام و اوهام از تكيفِ صفات او مهجورتصور خواطر و فكر دور
، »ميدانِ معرفت «،  »نقطه ي ارادت  «،  »پرگارِ قدرت «در ديباچه ي دن كيشوت اگرچه از؛        

» تكيـفِ صـفات  «و » قـصايدِ حـسرت  «، »جرايـدِ حيـرت  «، »كشتيِ فكرت «،  »نهاياتِ معارف «
، »مشحون از افكار عجيـب     «،»طبعي عقيم «،  »فرزند طبع «،  »فارغ البال «نشاني نمي يابيم اما     

فراغت و راحت و امنيت مسكن و نزهت دشت و دمن           «،  »ي ناميمون شايعه«،  »وضع ناموزون «
 بعدِ زمـاني را  به همان اندازه با بازي هاي زباني،» و صفاي آسمان ها و زمزمه ي چشمه سارها    

محمـد قاضـي   . به خواننده اي كه اندك آشنايي با متونِ كلاسيك داشته باشد منتقل مي كند           
نظر داشته است   اين گونه باريك بيني ها را مد ِ       در چينشِ عبارات و تركيباتِ مثال آورده شده         

 بـه   كه با گذشت نزديك به شصت سال از ترجمه ي نخستين، كسي به خود اجازه نداده است                
گونه اي ديگر اين متن را به زبان فارسي بازگردان نمايد كـه اگـر هـم مبـادرت بـه ايـن كـار                         

  .ورزيده باشد هم سعي عقيم نموده است و تلاش نافرجام
عبارت هاي موردِ اشاره اگرچه ممكن است خارج از متنِ مذكور به كـراّت مـورد اسـتفاده             

 ـ          ا مجموعـه اي از واژه       قرار گيرد و چنين برداشتي را به ذهن متبادر ن هـا كـه سـبكِ      سازد، امـ
ي زمـاني را  اي مشخص و چينشي هدفمنـد، ايـن فاصـله        مترجم را نشان مي دهد در محدوده      

نشان مي دهد گو اين كه متني است نگاشته شده در قرونِ ماضي بدون آن كه ذهنِ مـا را بـه      
  .زباني غيرِ از زبانِ فارسياين مهم رهنمون شود كه اين خود برگرداني است از متني ديگر به 

حمد و شكر و سپاس مر آن پادشاهي كه عالم عود و معاد را بتوسط و ملائكه كروّبـي و                    «
روحاني در وجود آورد، و عالم كون و فساد را بتوسط آن عالم هست گردانيد، و بياراسـت بـامر     

د كونين كه اكمل انبيا     و نهي انبيا و اوليا، نگاهداشت بشمشير و قلم ملوك و وزرا؛ درود بر سي              
بود؛ و آفرين بر اهل بيت و اصحاب او كه افضل اوليا بودند؛ و ثنا بر پادشاه وقـت، ملـكِ عـالم                       

رسمي قديم است و عهدي بعيد تا اين رسم معهود و مسلوك كه مؤلـّف و مـصنفّ در             ...عادل،  
  25»ظهار كندي كتاب طرفي از ثنا مخدوم و شمتي از دعاء ممدوح اتشبيب سخن و ديباچه
پـا    خواست من تنها اين بود كه آن را سـرتا          «: بعد از آوردن اين متن     26مترجم در پاورقي  
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عريان و بي پيرايه ي ديباچه و عاري از مجموعه ي بـي شـمار ابيـات و قطعـات و ملحقـات و               
در «:مـي نويـسد   27»... مدايح كه معمولا در آغاز كتاب ها به طبع مي رسانند به تو تقديم كنم              

شانزدهم و آغاز قرنِ هفدهم در اسپانيا و فرانسه مرسوم بـود كـه آثـارِ نويـسندگان را بـا                     قرن  
سـروانتس در اينجـا بيـشتر بـه لـوپ دو      . ابيات و قطعاتي در وصف ايشان منتشر مـي كردنـد     

 :آورد  و در ادامـه مـي  28»دكتر بـاردن . شاعر اسپانيايي طعنه مي زند) Lupe de Vega(وگا
علت از وي پنهان دارم در پاسـخ گفـتم در فكـر تـدوين ديباچـه اي                  من چون نمي خواستم     «

هستم كه بايد بر داستان دن كيشوت نوشته شود اما چنان نوميد گشته ام كه تـصميم دارم از         
آن چشم بپوشم و از اين پس ماجراي دلاوري هاي چنان پهلوان نجيبي را بر صفحه ي كاغـذ                  

ي بهتـر بـه نظـر مـي رسـد ايـن بخـش از ديباچـه        قبل از ورود به بحثِ مورد نظـر       29».نياورم
هـا غنـودن در بوتـه ي     بيند من پس از سالبه چون ك داوري «:كيشوت را نيز مرور كنيم   دن

كه فاقد سبك و     ام پاي به ميدان نهاده    ،با افسانه اي به خشكي ني      فراموشي امروز با بار پيري،    
يه دارد و نـه تفـسيري در خاتمـه، و    ش ـاابتكار و عاري از لطايف و امثال است، نه شرحي در ح        

كفر آميز مي بينم، سرشار از امثال و حكـم ارسـطو و   و ليفات ديگر را ولو افسانه أحال آن كه ت  
هـا را مردانـي   افلاطون و فيلسوفان ديگر كه موجب تحسين خوانندگان خويشند، چنان كه آن       

مگر نه اين كـه وقتـي بـه    ! نصاحب مطالعه و فاضل و بليغ مي پندارند؟ و پناه بر خداي مهربا         
نقل از متن كتاب مقدس مي پردازند گويي همه سن توماس و ديگر علماي دينند؟ و در ايـن                   
كار چندان رندانه آداب داني از خودشان مي دهند كه پس از آن كه در يك سطر بـه توصـيف     

 يـا   در سطر بعد يك موعظه ي كوتاه مسيحايي چنان زيبا مـي آورنـد كـه خوانـدن                  پرداختند
شنيدن آن مايه ي انبساط خاطر است؟ كتاب من از اين ها همه عـاري خواهـد بـود زيـرا نـه             
شرحي دارم كه در حاشيه بنويسم و نه تفسيري كه به خاتمه بيفزايم، به علاوه نمـي دانـم در                   
نگارش آن از چه نويسندگاني پيروي كرده ام تا اسامي ايشان را در آغاز كتاب بياورم، زوئيل و                  

و نيز كتاب من    . يس ختم سازند، هر چند آن يك منتقدي حسود است و اين يك نقاش             زوكس
از اشعاري كه به عنوان مقدمه مي آورند، اشعاري كه لاقـل اثـر طبـع دوك هـا و كنـت هـا و                  
ماركيها و اسقف ها و بانوان متشخص و يا شعراي نامدار باشد عاري خواهد بود، هر چنـد اگـر                    

اهل فن شعري چند طلب مي كردم، مي دانم كه دريغ نمي ورزيدنـد              از دو سه تن از دوستان       
و چنان اشعاري به من مي دادند كه اشعار نام آورترين شاعران كـشور اسـپانياي مـا را بـا آن                       
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  30». ياراي برابري نبودي
رد و تأييدي كه نويسنده آن را با الفاظ و به كمكِ بازي هـاي زبـاني بـه خواننـده القـاح                       

سببِ نگارش كتاب است كه در متونِ كلاسيكِ ادبـيِ فارسـي تحـتِ عنـاويني                كند همان    مي
مترجم بـا اشـرافِ كامـل بـه     . نامگذاري مي شده است... چون سبب تأليف، چگونگيِ نگارش و   

سبك و سياقِ ديباچه هاي ادبياتِ كلاسيك فارسي و با توجه به اين مهـم كـه نويـسنده گـاه                     
هاي ماقبل يا معاصر با نگارشِ خود مي زند، توانسته اسـت           دست به انتقاد و تخريبِ يادداشت       

آن . آن چه در اهداف بلند مدتِ سروانتس وجود داشته است به شكلي هنرمندانه منتقل كنـد               
ي ادبيات آشنايي دارند و با برخي ظرائـف و ريـزه     اي تر با مقوله   دسته از خوانندگاني كه حرفه    

سيار دورتر از حتـي نگـارشِ چهارمقالـه سـر و كـار              هاي ب كاري هاي ديباچه نگاري از گذشته     
 . چنين متني كاملاً درك مي كنندداشته اند، نويسنده را در موقعِ نگارشِ

فضاي ذهني سروانتس و دايره ي واژگانيِ دن كيـشوت بـا توجـه بـه لفـظ محـور بـودنِ                      
كتـاب  شود در بررسي سبك نگارشي، مترجم را بيش از نويسنده ي اصـلي          يادداشت باعث مي  

اندكي لغزش از متن و اهداف چندلايه اي ِ پيچيده شـده در محتـواي        . زير ذره بين قرار دهيم    
هر واژه و عدمِ دركِ صحيح از ارتباطِ كلامي واژه، عبارت و آرمان هاي نويسنده مي توانـد دن                   

ات كيشوت را از اوج شهرت و اقتدارِ ادبي به زير كشاند و در رديفِ آثار درجـه ي چنـدمِ ادبي ـ                    
در «:اين در حالي است كه محمد قاضي حتي به خوبي مي دانسته اسـت كـه               . جهان قرار دهد  

ــاب ــاه   كتـ ــي گـ ــاي فارسـ ــوانعهـ ــشگفتار"نـ ــه )Foreword/Preface("پيـ ــاي را بـ  جـ
برنـد و از نظـر        كار مـي     به "پيشگفتار"جاي   را به  "مقدمه" و عنوان    )Introduction("مقدمه"

قدمه درج شود در پيشگفتار و مطالبي كـه بايـد در پيـشگفتار              محتوا نيز مطالبي كه بايد در م      
پيـشگفتار  . هـايي اسـت     اما ميان پيـشگفتار و مقدمـه تفـاوت        . آورند  نوشته شود در مقدمه مي    

پيوندي ماهوي و مستقيم با متن كتـاب نـدارد، ولـي مقدمـه داراي چنـين پيونـدي اسـت و                      
پيـشگفتارها و   . شـود   ن محـسوب مـي    برخلاف پيشگفتار، جزء اصلي كتاب و فصلي از فصول آ         

صـفحه پيـشگفتار از جملـه       . ها از حيث دارا بودن اطلاعات كتابـشناختي نيـز مفيدنـد             مقدمه
 1330(آرايي بـه سـبك فرنگـي     اجزاي كتاب است كه پس از اختراع چاپ و باب شدن صفحه        

 پيـشگفتار    اما اطلاعات موجود و ضـروريِ      ،ها ظاهر شده است      در كتاب  ،و ترجمه در ايران   .) ق
حـسيني كـه    د  ها مانند كتاب زينت الهي تأليف مجدالدين محم ـ         در صفحات آخر برخي كتاب    
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».شود  سنگي شده است مشاهده مي      در تهران چاپ   . ق 1305در سال   
٣١

همين آشنايي باعـث    
مي شود تا مترجم براي دريافتِ متن همان اندازه وقت و دقـت بـه كـار بـرد كـه در كـاربرد،                        

ازي واژه و خود به خوبي بر اين مهم واقف بوده است كه سروانتس بـراي  گزينش و متناسب س 
اين ديباچه برنامه هاي بسياري در سر داشته است و هـر آن ممكـن اسـت در لا بـه لاي واژه                  

ظرافتـي كـه قاضـي در       . هايي كه بايد به فارسي برگردان شود اتفاقي در حالِ رخ دادن باشـد             
زبـان  «:ت آن هنگام بيشتر به چشم مي آيـد كـه بـدانيم            كيشوت به كار بسته اس    ي دن ترجمه

اما در اين تعريف يك نكته ناتمام يا مبهم مي ماند و آن معنـاي               . اي از نشانه ها است    مجموعه

   32».دقيقِ لفظ مجموعه است
شماري حولِ ايـن محـور نگاشـته شـده اسـت كـه ترجمـه، بـا                  تاكنون يادداشت هاي بي   

يكــي ايــن كــه زبــان در .  تحــت اللفظــي فاصــله هــا داردبرگــردان واژه يــا همــان برگــردانِ
اي تر مترجم بايـد مجموعـه     به تعبيري دقيق  . هاي يك مجموعه نمود پيدا مي كند       چهارچوب

اين انتهاي رسالتِ يك متـرجمِ      . از عناصرِ به هم پيوسته را منتقل كند و نه معناي يك واژه را             
توانـد  شخص، حتي انتقالِ مفاهيم هـم نمـي       آگاه به حرفه ي ترجمه نيست، زيرا در مواردي م         

زيـرا در زبـان   «ي متنِ مقصد آشكار سازدمنظورِ آرماني نويسنده ي متنِ مبدأ را براي خواننده      
ي نـشانه   مجموعـه . هيچ جزئي نيست كه با جزء يا اجزاي ديگر به نحوي از انحا مرتبط نباشد              

ي آن، بر طبقِ قواعـد   سازندههاي زبان يك كل مرتبط و منضبط مي سازد كه يك يك عناصر   
و اصولِ خاصي كه در هر زبان با زبانِ ديگر تفـاوت دارد، بـه يكـديگر وابـسته و پيوسـته انـد،                
چندانكه بعضي مدعي شده اند كه اگر يك جزء در هم بريزد يا تغيير يابد ديگر اجزاء بـه تبـع                

جزاي همبسته را فردينـان   اين مجموعه ي متشكل از ا     . آن در هم مي ريزند يا تغيير مي يابند        
ــروزه آن را       ــد و امـ ــي ناميـ ــستم مـ ــد، سيـ ــشناسي جديـ ــذارِ زبانـ ــور، بنيادگـ دوسوسـ

33».مي نامند، كه در فارسي به ساختار ترجمه كرده اند         ) Structure(استركتور

ي طلايـي   نقطه 
و وجه افتراقِ قاضي با ديگر مترجماني كه از او فاصله ي جايگـاهيِ بـسياري دارنـد در همـين      

ركِ مفاهيمِ متن و انتقالِ تمام و كمالِ ساختار كليِ متوني است كه اقدام به برگردانِ آن بـه                   د
در يك مثالِ كوتاه شايد بتوان اين مفهوم را آشكارترمنتقل كـرد؛ اگـر متنـي                . فارسي مي كند  

 علمي از زباني ديگر به زبانِ فارسي ترجمه شود و برخي فرمول ها و پارامترها بـه دليـلِ عـدمِ                  
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آشناييِ مترجم، درست برگـردان نـشود در نخـستين مواجهـه و بررسـيِ نتـايجِ آزمايـشگاهي             
نادرستي ترجمه به صورتي كاملاً آشكار بر ملا و تصحيح مي شود، امـا علـومِ انـساني چـون از          

انـد ممكـن اسـت     بهـره  قاعده ي راستي آزمايي و درست سنجي در محيطي آزمايشگاهي بـي           
جم از واقعيتي كه نويسنده در ذهـن داشـته اسـت و برگـردانِ صـورت           هيچگاه عدمِ دركِ متر   

  .گرفته نتوانسته است آن را درست و يا به صورتي جامع منتقل كند، آشكار نشود
آشنايي با زبان مبـدأ و مقـصد، واژه گزينـي، درك درسـت از فرهنـگ، عـادات و باورهـا                      

تن از زباني به زبـانِ ديگـر بايـد          هايي از دانش هايي است كه مترجم در برگردانِ يك م           گوشه
فراگيرد واگرنه آن چه به عنوانِ ترجمه به دستِ مخاطب مـي رسـد شـايد حتـي سـايه اي از                

  .حقيقتِ متنِ اصلي را هم در خود جاي ندهد
ي آهنگين، موزون و مسجع كه با مـتن،     هايي از ترجمه  در بخش هايي از ديباچه به نمونه      

هايي  است كه در ايـن مجموعـه گـردهم            متناسب با متن و واژه     همخوانيِ معقولانه اي دارد و    
وزن و آهنگي كه ما را به يادِ قطعاتي از كليله و دمنه يا ديگر متونِ                . اند، مواجه مي شويم   آمده

فراغت و راحت و امنيت مسكن و نزهـت دشـت و دمـن و صـفاي                 «. ادبيِ كلاسيك مي اندازد   
اينك عـزم  «، » علت بضاعت مزجات و قلت معلوماتبه«، »آسمان ها و زمزمه ي چشمه سارها 

كه مكان هر وضع ناموزون اسـت و ميـدان    «،  »پيرايه ها كه فاقد است بيارايد     «،  »جزم كرده ام  

  34»...هر شايعه ي ناميمون
سپاس و ستايش مر خداي را جلّ جلاله كه آثار قدرتِ او بر چهره ي روز روشـن تابـان                    «

بِ تار درفشان، بخشاينده اي كه تارِ عنكبوت را سـدِ عـصمتِ             است و انوارِ حكمت او در دلِ ش       
و تأييدِ آسماني و ثباتِ عـزمِ       ...دوستان كرد، جباري كه نيشِ پشه را تيغِ قهرِ دشمنان گردانيد          

صاحبِ شريعت بدان پيوست، و انصارِ حق را سعادتِ هدايت، راهِ راست نمـود و مـدد توفيـق،                   

كي مطالعه در متنِ دن كيشوت و دقت در يادداشـت هـاي              اند 35».جمالِ حالِ ايشان بياراست   
سروانتس ايـن نظريـه را كـه او شـعر، وزن، سـخنانِ نـادر و نكتـه هـاي بـديع را بـه خـوبي                            

ه داشـت      . شناخته است روشن مي كند    مي در كنارِ اين آشنايي و اسـتيلاي ذهنـي بايـد توجـ
از ناملايمـات بـسته اسـت تـا         افكاري پراكنده و ذهني مشوش كه دل در گروِ انتقام كـشيدن             

جهان و جهانيان را با افشا و رسواسازي متوجه بي عدالتي ها و رنـج هـايي كنـد كـه او را بـه                        
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هـاي درون متنـي و بـرون        گوشه اي از زندان افكنده، خالقِ مجموعه اي سرشار از پـارادوكس           
  .متني است

 مي كند كه اگر مترجم      سروانتس در تلاطمي دروني، انبوهي از واژه ها را به متن تحميل           
نتواند اين تضادها و تقابل هاي درونيِ چالش برانگيز را بـا چينـشي مدبرانـه و وزن و آهنگـي                     
دلنشين خنثي كند، خواننده با متني آزار دهنده، بـدون سـاختار و فاقـدِ چهـارچوب رو در رو         

 و منطقي برخـورد  مي شود، به گونه اي كه لذّتِ مطالعه ي دن كيشوت را كه بايد با آن ملايم       
حال با نگاهي دوباره به ديباچـه درخـواهيم يافـت كـه             . كرد براي هميشه از دست خواهد داد      

آرام كردنِ ذهني متلاطم و درگير و ستيزه جو، كه در تلاش و تكاپو با افكاري به شـدت روان                    
دبـي از  پريشانه به رويĤرويي برخاسته است، خود هنري است بسيار والاتر از ترجمه ي متنـي ا       

  :زبانِ فرانسه، آلماني، اسپانيايي و حتي روسي و ايتاليايي به فارسي
ه در كتاب هاي ديگر مي آورند ولي كتاب تو فاقد           كفاني  لّؤ اكنون بپردازيم به ذكر نام م      «

يعني فقط بايد يكي از آن كتب را كه         :  بسيار آسان است   ي اين مشكل نيز واقعاً    چاره. آن است 
ان، به قول تو، از الف تا يا در آن آمده است پيدا كني و عين آن فهرست را كه                    فلّؤي م نام كليه 

حـال اگـر مـردم دروغ تـو را ديدنـد و      . وري بيـا به ترتيب حروف تهجي است در كتـاب خـود         
ندان سودي به حال تو نداشته اند چه غم؟ شايد سـاده دلانـي هـم                چفان  لّؤفهميدند كه آن م   

ر تاليف داستان بكر و كاملا يك دسـت خـود از آنـان    د راستي   پيدا شوند كه گمان كنند تو به      
 لااقل اين فايده را خواهـد داشـت         ،ل به دردي هم نخورد    اگر آن فهرست مطو   . سود جسته اي  

  .كه هيبتي به كتاب تو ببخشد
ليف كتاب  أاز اين گذشته براي چه كسي اندك نفعي متصور است كه تحقيق كند تو در ت               

فان بوده اي يا نه؟ به علاوه، اگر من اشـتباه نكـنم، كتـاب تـو كمتـرين                   لّؤخود دنباله رو آن م    
نيازي به اين چيزها كه مي گويي فاقد است ندارد، چون بـالاخره سرتاسـر كتـاب تـو بـه جـز          

هرگز به گوش ارسطو نخورده و سيسرون اندك اطلاعي از          كه  دشنام و ناسزا به كتب پهلواني،       
. ي درباره ي آن ها بر زبان نياورده است، چيز ديگـري نيـست  آن ها نيافته و سن بازيل كلمه ا    

از طرفي، مگر داستان هاي افسانه آميز و شگفت انگيز كتاب تو هيچ وجـه شـبهي بـا حقـايق                    
هدات نجوم دارد؟ مقياسات هندسي و رعايت قواعد اصـول معـاني و بيـان چـه     امعلوم يا با مش   

كتاب تو مي خواهد با تركيب مسايل انساني        فايده اي براي كتاب تو خواهند داشت؟ آخر مگر          
 بايـد هـر     حكمت الهي كسي را به دين مسيح تبليغ كند؟ و حال آن اين چنين تركيب قاعدتاً               
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بايد از نظر سبك نگارش كتاب      اً  فين صرف لّؤتقليد از م  . گونه گرايش به مسيحيت را طرد نمايد      
بنـابراين  .  كمال نزديك تر خواهد بود  به كار رود و هر چه اين تقليد كامل تر باشد كتاب تو به             

هاي پهلواني و از بين بـردن نفـوذي كـه كتـب مزبـور در      اكنون كه اثر تو به جز سد راه كتاب        
جهان و در ميان مردم عوام دارند، هدفي ندارد، چه نيـاز اسـت بـه ايـن كـه از كلمـات قـصار               

 وعـظ و خطابـه ي   فيلسوفان و پند و نـصايح كتـاب آسـماني و خيـال بـافي هـاي شـاعران و              
ات يـك  و از شرح معجزات قديسين دريوزگي كني؟ تو تنها در اين بكوش كه نوشـته              خطيبان

دست و سخنانت روشن و صديق و بجا و جملاتت خوش آهنگ و داستانت بهجت انگيز باشد،                 
م كنـي و افكـار خـود را بـي هـيچ قيـد و       به زيباترين وجه مجس و هر چه به ذهنت مي گذرد     

هم چنين بكوش تا با خواندن داستان تو افسرده دل به خنده آيـد و        . ابهام بفهماني آشفتگي و   
خنده رو بر شاديش بيفزايد، ساده دل احساس كسالت نكند و زيرك بر ابداع آن آفرين بگويد،               

بـه خـصوص بـر      . متفرعن آن را تحقير نكند و خردمند خويشتن را ناگزير از ستايش آن بداند             
ت و خطرناك كتب پهلواني را كه منفور جمعي و ممدوح جمع بيـشتري    چيدن دستگاه بي ثبا   

    يت خودساز، چـه اگـر از عهـده ي ايـن مهـم برآيـي كـار كـوچك                   است، همواره وجهه ي هم 
  36».اي نكرده

هـاي كهـنِ ادبِ فارسـي را بـا آن چـه      اين مقاله گرچه اساسـاً قـصدِ مقايـسه ي ديباچـه     
ه و مقدمه نگاشـته اسـت، نـدارد امـا جهـتِ بررسـيِ               سروانتس در كتابِ خود به عنوانِ ديباچ      

ظرافت و هوشمنديِ محمدي قاضي در انتخابِ واژه و تركيب سازي هايي متناسب بـا فـضاي                 
حاكم بر داستان، لازم بود تا گوشه هايي از ديباچه هايي كـه ذهـن بـه آن تمايـلِ سـاختاري                      

  . نشان مي داد در كنارِ متن حاضر قرار گيرد
تر از نگارشِ نخـست محـسوب       تر و حساس   برخي آثار مي توان بسيار سخت      ترجمه را در  

ي كـوچكترين دخـل و تـصرفِ        مترجم بازنويسي متني را بر عهده مي گيـرد كـه اجـازه            . كرد
مبنايي در آن ندارد يعني آزادي كامل براي محدود بودن و اين در كنارِ ذهنِ درگيـر و سـيالِ                    

  .هايي چند لايه و گونه گون قرار مي دهدتنويسنده، مترجم را در برابر موقعي
در يـك سـخنراني از دو گونـه واقعيـت در دنيـاي       )Nathalie Sarraute(ناتـالي سـاروت  

نخـست  : به نظر من براي نويسنده دو گونه واقعيت هست    «:نويسندگي سخن به ميان مي آورد     
بـا نخـستين نگـاه      واقعيتي كه در آن زندگي مي كند، واقعيتي كه همه كس آن را مي بيند و                 

مي توان آن را درك كرد، همان واقعيتي كه هر كس چون در برابر آن قرار بگيـرد مـي توانـد                      
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بيـان  ... آن را ببيند، واقعيتي كه يا شناخته شده است يا به آساني ممكن است شـناخته شـود                 
ش اين قلمروي نيست كه كوش ـ    . اين واقعيت كار روزنامه نگار است از نوع سند و گزارش است           

واقعيـت بـراي رمـان نـويس چيـزي اسـت كـه هنـوز             . خلاق رمان نويس معطوف به آن شود      
شناخته نيست و بنابراين نمي تواند در صورت ها و قالب هاي مـستعمل و آشـنا درآيـد و بـه                      

ــازه بيــان و شــكل هــاي جديــد نيــاز دارد  نقــاش P.Klee (پــل كلــه . ابــداع شــيوه هــاي ت
مرئــي را بــازگو نمــي كنــد بلكــه نــامرئي را مرئــي هنــر، : گفتــه اســت) 1940/1897آلمــاني

وقتي بدانيم براي نويسنده دو نوع واقعيت وجود دارد، اين را نيـز بـه خـوبي درك                  36»كند مي
خواهيم كرد كه مترجم بايد اين دو گونه واقعيت را بشناسد، مرزهاي آن را به خوبي در نوردد                  

ت در رفت و آمد است به خوبي دنبال كنـد           و ذهنِ سيالِ نويسنده را كه در اين دو گونه واقعي          
كم نيـستند نويـسندگاني     . تا بهتر بتواند ابزارهاي به كارگرفته شده را بازشناسي و منتقل كند           

كه اگر چه به ظاهر از واقعيت هاي نامرئي سخن مـي گوينـد امـا بـه واقـع نـوعي گـزارش از                        
  . دارندواقعيت هاي مرئي مي كنند كه از نگارشِ آشكارآن به شدت ابا

از ميانِ نخستين و بهترين ترجمه هايي كه در تحول و تكامل نثـر فارسـي سـهيم انـد،                    «

ايـن شـاهدِ نوشـتاري از آن جهـت درج           37».را بايد نام بـرد    » هزار و يك شب   «ي  يكي ترجمه 
شود تا به عمقِ تأثير گذاري يك ترجمه ي خوب بهتر پي ببـريم و ايـن كـه نثـرِ بـه كـار           مي

ايـن  «. تـأثيرِ بـسيار داشـته اسـت    اسلوب نثر فارسـي  جم اِلف ليله و ليله بر       گرفته شده ي متر   
كتاب كه اصلاً از آثار ادبي پيش از اسلام است و در دوره ي اسلامي با تصرفّاتي به عربي نقـل                     

اي از آن صورت    شده است، تا دوران سلطنت قاجاريه به فارسي ترجمه نشده بود و اگر ترجمه             
در زمان محمد شـاه بـه فرمـان بهمـن ميـرزا فرزنـد نايـب                 . افته است گرفته باشد، شهرتي ني   

السلطنه عباس ميرزا كتاب الف ليله توسط ميـرزا عبـداللطيف طـسوجي تبريـزي بـه فارسـي          
اي ترجمه شد و شمس الشعرا، سروش اصـفهاني مـأمور شـد كـه در مقابـل                  اديبانه و استادانه  

مترجم هـزار   . ا را به شعر فارسي ترجمه نمايد      اشعار عربي متن، ابيات فارسي بجويد و يا آن ه         
افسانه در زبان فارسي، حسن ذوق و استادي تمام داشته و نثري متـين و اسـتادانه و در عـين        

سبك انشاي ترجمه كتاب الف ليله، بعـدها در اسـلوب نثـر فارسـي               . حال شيرين و شيوا دارد    
 عذرا در پرداختن عبارات و اسلوب       تأثير بسيار كرد و مترجمان حاجي بابا و ژيل بلاس و بوسه           
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  38».بيان از آن متأثر شدند

  

  نتيجه

بررسي سبك نوشتاري محمد قاضي كه حاصلِ نگاه عميقِ وي بـه داسـتانِ سـروانتس از                 
ي اول امنيتِ خاطري مي دهد تا بداند كه متنِ          مجموعِ جهات بوده است به خواننده در درجه       

رجمه از بهترين و سـره تـرينِ مـتن برگزيـده شـده              منتخبش، در ميان ده ها و شايد صدها ت        
محمـد قاضـي بـا    . است، متني كه اديبي انديشمند آن را انتخاب، بررسي و تأييد كـرده اسـت     

خوانشي چندين باره توانسته است به طرزِ شگفت انگيزي رگه هاي ذهني نهفته در متنِ رمانِ            
ت شناسانه نسبت به انتقالِ جامع      دن كيشوت را كشف كند و با حوصله و باريك بينيِ مسئولي           

د قاضـي             . و مانعِ مفاهيم مبادرت ورزد     با بررسيِ ديباچه ي كتابِ سروانتس درمي يـابيم محمـ
ي اسپانيايي زبان را با مجموعه اي از فرهنـگ هـا،   در نگاهي انديشمندانه و دو سويه، نويسنده      

وي اش متن را نخست از طـول و  باورها و انديشه ها بازشناخته و سپس بنابر آموزه هاي فرانس        
عرضِ عيني و سپس از فراز و فرود دروني و محتوايي آماده ي عرضه به مخاطبِ فارسي زبـان                   

در اين ميان آن چه بر جاودانگي، استيلاي هميشگي و مفاخره آميـز بـودنِ مـتنِ                 . كرده است 
فته است كـوچكترين    فارسي افزوده است، اديبانه نگاه كردن به متني بوده كه او به خوبي دريا             

پس بـراي حفـظِ اثـر،       . لغزش به نابودي اثرِ مبدأ و ناكاراييِ آن در زبانِ مقصد خواهد انجاميد            
هاي دروني خود به متن را از مطالعه در اين سوي مرزها  پي گرفته و متونِ بـسياري را                    كاوش

  .از نظر گذرانده است
ينِ لغاتي كرده اسـت كـه بـه زعـمِ او     او در هر بار خوانش مجموعه اي از واژه ها را جايگز           

ي  به انتها رسـيده و  اي براي انتقالِ مفاهيمِ ذهنيِ نويسندهي شايستهنمي توانسته اند نماينده 
ي زندان باشند و واژه هاي برگزيده و جديـد آن گـاه كـه آرامـشي درونـي در             غنوده در گوشه  

بـدين گونـه اسـت كـه       . انـد افتـه مترجم ايجاد كرده اند، جاي خود را براي هميشه در مـتن ي            
هـا، بـه آرامـي بـر روح و          سروانتس، دن كيشوت و رماني كه سرشار است از تـضادها و تقابـل             
صـفحه كـوچكترين   1400انديشه ي مخاطب سيطره پيدا مـي كنـد و مجموعـه اي بـالغ بـر                 

كيـشوت  ي دن ي ديباچه مقايسه.  خستگي و دلزدگي در خواننده ي مشتاق، بر جاي نمي نهد          
دهـد كـه اگـر      ي زماني قابل توجهي با آن دارند به خوبي نشان مـي           با ديباچه هايي كه فاصله    
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برخي واژه ها عبارت هاي جغرافيايي خاص را ناديده انگاريم در برخي مـوارد تفـاوت چنـداني             
ديده نمي شود؛ گو اين كه اين ديباچه را هم پارسي زباني با ذوق و قريحه بـر كتـابي پارسـي                    

اي كـه بـه واقـع چنـدان دور از واقعيـت نيـست، زيـرا محمـد قاضـي در                      انگاره. تنگاشته اس 
 سروانتس نه فقط ترجمه كه داستان را كاملا بـه زبـانِ فارسـي بـازآفريني كـرده                   كيشوتِ دن

  . است؛ بازآفريني ِ با بي نهايت اخلاق محوري و امانت داري
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